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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 چراغی کھ در گذشتھ مانده است
آيا براستی کسی که به گذشته بر می گردد «من اکنون، در پیرانه سری، به اين پرسش دلشکن رسیده ام که 
و می بینم که، متأسفانه، پاسخ مثبتی برای » لزوماً ھدف اش يافتن چراغی برای روشن کردن راه آينده است؟

چرا که شايد . برگردم» زبان«سش ندارم و، در بیان علت فقدان چنین پاسخی، ناچارم کمی به ساحت اين پر
 . توضیح اندکی در مورد واژگان و معانی منظورم را آشکارتر کند

com.esmail@nooriala 

حکومت به گنداب عاقبت ای تپنده ای که سی و چھار پنج سال پیش، در گرماگرم ھیاھوی رودھ

 م ساله بودم در دانشگاه لندن که فکر می کرد35 ماندند، من دانشجوئی اسلامی رسیدند و از حرکت باز

که به دارم فرصت من د انجامید تا تعطیلات تابستانی فرا رسد، و نآنقدر به طول خواھ» انقلاب« ایروزھ

انقلاب اما صبر نداشت و بی قراری می کرد و .  ببینمنقلاب را به چشم و روند رشد فزايندهء امتھران برگرد

من، گوش چسبانده به راديوی موج کوتاھی که از نزديکی دانشگاه لندن خريده بودم، می شنیدم که شاه 

 نشسته در حومهء پاريس پا را در يک ِ رفته است، بختیار می کوشد اوضاع را آرام و منطقی کند، و خمینی

از طريق ھمان راديوی موج کوتاه پر از خش خش و پارازيت، . ده است که بختیار ھم بايد برودکفش کر

شنیدم و می گزارش ورود خمینی به فرودگاه مھر آباد، سرود خواندن ھا و توی دھن اين دولت زدن ھا را 

. ه بودخود گرفت وجودم را در  جوانانه اما خوف زده پر از اضطراب و لذتی کودکانه اماحسی از شادمانی

آينده چیزی پر از تاريکی و ابھام می نمود که ھمهء برنامه ريزی ھا را باطل می کرد و امید و نومیدی را به 

 در آن ھنگام ايران شورش زده . مبدل می ساخترونق و چرخنده در ھوای معطلدو روی يک سکهء بی 

انقلاب توانستم برگردم و شھرم را غريبه تر از پنج ماه پس از پیروزی . برايم دور و تصور ناکردنی می نمود

 .ھمیشه بیابم

 که آخرين کارھای پايان نامهء دانشجوئی خود را آمادهء ماشین شدن و در ھمان روزھاباری، 

تقديم به دانشگاه می کردم، با اينکه موضوع تحقیقم به تاريخ دور و دراز سازمان ھای مذھبی در ايران 

 چاپ شده و بوسیلهء يکی از دوستانم به من  از ايران که در خارج بودمبیکتاسرگرم مربوط می شد، 

 آغاز  اندکی مانده به تاريخ معاصر ايران، از پیروزی انقلابیون مشروطه تاءهکتابی بود دربار. رسیده بود

 ، با گردآوری اسناد مربوط به اين دورهء ھفتاد ساله، و نويسنده يا نويسندگان اش،57شورش ھای 

آن تصمیم به مھاجرت گرفتم  سال بعد که 15.  تحلیلی نو از وقايع گذشته به دست دھنددیده بودنکوش

 تحويل دکتر ماشااله آجودانی دادم که ھمت کرده بود و نھادی به نام ،اری کتاب ديگربسی با ،کتاب را

کتاب اين ، خواندمش که می در آن پانزده ساله. را در لندن پايه گزاری می کرد» یمرکز مطالعات ايران«

صد ھشتصد صفحه ای شیرازهء چسبی خود را دست داده و پرپر شده بود؛ از بس که از سر کنجکاوی تھف

 . که در گرما می خشکید و پودر می شد بی اعتنائی کرده بودم ایو حیرت ورق اش زده و به نالهء شیرازه

می .  نويسنده ای ديده نمی شدنام داشت و بر جلد آن نام» گذشته چراغ راه آينده است«کتاب 

اند و يا از اعضاء جناح ) و يا از اضعاف آن حزب(اش يا توده ای ) ان(و ناشر) گان(شد حدس زد که نويسنده 
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يادم نیست که نويسنده نام کتاب را از . چپ جبھهء ملی که آن روزھا بسیار فعال تر از امروزشان بودند

  و تأثیرآن را آفريده بود؛ ھرچه بود سخن سخت قابل تأملشعری، گفته ای، جائی گرفته و يا خودش 

برای «يا » ملتی که تاريخ خود را نشناسد آينده ای ندارد«ی می نمود؛ در رديف گفته ھائی ھمچون گذار

تو گوئی که کلید در ... و» تکرار نکردن اشتباھات گذشته بايد آن اشتباھات را شناخت و از آنھا درس گرفت

اگرچه از می ديدی که  می گشودی، که آن را و شت در لابلای آن کتاب قرار داشور من کبستهء آينده

راه ی ايستاده در برابر »تو«به آن ھم  اما غرض اش نشان دادن راه از چاه است، می گويدگذشته سخن 

ا ترس ر ،تاريک و روشنآن  در ،ید و تو نمی تواننمرتب روشن و خاموش می شوچراغ ھايش آينده ای که 

 .یز دھی تم، و شادی را از تلخی،از امید

*** 

آيا براستی کسی که به « رسیده ام که  دلشکن نیز به اين پرسش،در پیرانه سریاکنون،   مناما

 ، و می بینم که»گذشته بر می گردد لزوماً ھدف اش يافتن چراغی برای روشن کردن راه آينده است؟

م و در بیان علت فقدان چنین پاسخی ناچارم کمی به ، پاسخ مثبتی برای اين پرسش ندارمتأسفانه

 . چرا که شايد توضیح اندکی در مورد واژگان و معانی منظورم را آشکارتر کند .برگردم» زبان«ساحت 

است که رجوع و رجعت و مراجعه و غیر آن ھمه از » رجع« در زبان عربی معادل باب »بازگشت«

زبان فارسی خلیده اند، معناھائی درون  وقتی به ،ین واژگانمھاما . برکشیده و ساخته می شوندش دل ا

در معنای (» رجوع« می بینم که دو مفھوم مثلاً، با کمی دقت . داشتند يافته اندعربین اجز آنچه در زب

در عمل از يکديگر متفاوت می شوند و نبايد يکی را بجای ديگری گرفت، » بازگشت«و ) فارسی شده اش

به معنی مشکل و پرسشی (» مراجعه«با ) »بازگشت«به معنای (» رجعت«ان فارسی ھمانگونه که در زب

» رجوع« نه  و کنیم»رجعت«ما به گذشته اگر  مثلاً،. از ھم متفاوت اند) را با کسی يا چیزی در میان نھادن

 ، حتی اگر برای يافتنی مانیم و جا خوش می کنیم و مگذشته در اغلب نتیجهء کارمان آن می شود که

گذشته اين مقصود به  يادمان می رود که به چراغی بمنظور روشن کردن راه آينده چنین کرده باشیم،

 محسوب شود آنگاه روشن است که رفته ايم» رجوع«اما اگر بازگشت ما به گذشته نوعی . بازگشته ايم

وی آينده مجھزتر و تا چراغی برای روشن کردن راه آينده بیابیم و به اکنون باز گرديم تا در رفتن به س

 .نمند تر شده باشیماتو

*** 

کشور خودمان مشاھده تاريخ معاصر می توانیم در حوادث  را »بازگشت«  نوعدومیان  تفاوتھمین 

  : مثلاًکنیم،

  کرديم»رجوع« ء کشورمان ما به گذشته»انقلاب مشروطه«در 

نیز يم که در ھمان گذشته  کرده و کوشیده ا»مراجعت« به گذشته »57انقلاب مشروعهء «اما در 

 . بمانیمجا خوش کنیم و

یم گوھر ھويت تمدنی خود را در گذشته ھای قابل به روز شدن پیدا در جنبش مشروطیت خواست

 کنیم و به کمک آنھا راه آينده مان را روشن تر ببینیم
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 ن گذشته ای گريخته و به داما ماه و سال مان دوان از آينده و اکنونن دوا57 مشروعهء جنبشو در 

 . آينده کش باشد آويخته ايمسته که می توانمسموم

ملکم خان را با شريعتی، و . متفکران اين دو دوره ھم می توان از اين بابت با ھم مقايسه کرد

 :میرزا آقا خان کرمانی را با آل احمد

 اش را  جامعه معضلاتجلال آل احمد، رمیده از ارزش ھای مختلف انسانی و تمدنی غرب، راه حل

می ديد اما در اين »  که با پیروزی مشروطیت آغاز شده بودغربزدگیدوران بازگشت به پیش از «در 

 .ند کنیبه سوی آينده جلوگیرراھپیمائی ما از تنھا در جستجوی عناصری بود که » بازگشت

آنچه خود «احسان نراقی به آويختن به نصیحت  و ،»بازگشت به خويش« شريعتی در ءتوصیهيا 

 .ھم از ھمان جنس بود» یمداشت

 از »از ھمان جا که قطع شده بود«به گذشته برگرديم و زندگی مان را اينان توصیه می کردند که 

باز ھم به گذشته تر، به اسلام پاک و ناب صدر اسلام که ھنوز ! اما به کدام سو؟ آينده؟ نه. سر گیريم

بود و علی تجسم ارزش ھای ناب فاطمه فاطمه ش نکرده بودند و  ا خراب و قاسطینناکثین و مارقین

 .الھی

از يک قانونمندی بلاترديد آب می » ھستن«چراغ آينده است؟ آيا اين براستی پس آيا گذشته 

 و يا ھیچ تضمینی برای يافتن چراغ و بازگشتن با چراغ و رفتن به سوی آينده ای که راه اش را اين ؟خورد

 چراغ روشن می کند وجود ندارد؟

 و درمان ھای مھلک دردھاامروز ھم ھمان  است که  آن کتابمن در جزمیت کودکانه و غیرعلمی

 شناسم که به گذشته بازگشته و در آن فرومی بینم و ھنوز آدمیان بسیاری را می در کار تاريخی مان را 

می  ظلمات ونر به د»چشمهء حیوان« و  برای يافتن آب حیات در استوره ھاھمچون اسکندر کهمانده اند؛ 

 چنان به تاريکی و  در گذشته مانده وآدمیان بسیاری را می شناسم کهآری، من .  بر نمی گردد ھرگزرود و

 اند که فراموش کرده اند سفرشان برای يافتن چراغ و روشن کردن راه آينده گشتهظلمات گذشته آغشته 

 .بوده است

معضلات ما و دن ما، نفس کشیدن ما، دردھای ما، زنده بو. ما را، تا زنده ايم، گريزی از آينده نیست

نوشدارو را در آينده جستجو  داريم ناگزيريم اگر دلخوشی و انتظاری برای بھبودشانو  اند» امروزی«ھمه 

 بی اختیار و تصمیم و برنامه ريزی ما از راه رسد ھیچ نشانهء ناگزيری از بھبود  اگر آينده ای کهکنیم؛

 ننخواھد داشت و چه بسا که روزگارمان را سیاه تر از اکنوبا خود رزويش را داريم، اوضاع، آنگونه که ما آ

 .ھم بکند

 با روسیه و از دست رفتن  ناشی جنگدر پی شکست ھای پیاپی: به ماجرای مشروطه برگرديم

خود را در آينه ای که دشمن .  تکان خورديماز خاک کشورمان، ما به خود آمديم وبخش ھای عمده ای 

 خود واقف شديم و در جستجوی چراغی برای آينده مھلکش رويمان گرفته بود ديديم، به عقب افتادگی پی

را يافتیم که در میان سنگ ھا و خشت ھای » چراغی برای آينده «، و، نیکبختانهبه گذشته رجوع کرديم

را » ايرانشھر « و چون بر جداره اش دست کشیديم جائی به نام افتاده بودعھد باستان مانگلی پختهء 
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 ؛ چراغی از آن دورانی(*)يافتیم که در چشم آيندگانی چون اخوان ثالث مان گلمیخ تاريخ و سرآمد آفاق بود

راه و چاه را بھتر ببینیم، برای پرشی توانستیم و به مدد آن . که مستقل و زنده و قانونمند و قوی بودیم

ه می خواھد به سوی فردائی بھتر بر جھد، جنبش اولین ملت آسیا شويم کخواستیم دورخیز کنیم، بزرگ 

 چون شاه و شیخ مجلس مان را به توپ بستند، از تبريز و کوه ھای بختیاری و ،مشروطه را آفريديم و

دشت ھای مازندران براه افتاديم، تھران استبداد زده را فتح کرديم، محمدعلی شاه را به سفارت روسیه 

شورا را جانی تازه بخشیديم، ملت شديم، دولت منتخب پیدا کرديم، فراری داديم، مجلس به توپ شدهء 

 . و اينگونه شد که گذشته مان چراغ راه آينده مان شد. قانون اساسی نوشتیم و حقوق مدنی آفريديم

بازگشت به اسلام «خورهء .  سال قبل تر نبوديم50آن آدم ھای ديگر  شمسی ما 50 ءاما در دھه

برای آينده ما ديگر .  مغز ما را خورده بود»ون سازی بر اساس شريعت آخوندیقان«موريانهء  و »سیاسی

 دردناک عھدھای بی ءنبود که به گذشته می نگريستیم بلکه به آينده پشت کرده بوديم تا به گذشته

در «حکم داده بود که  مانِ  شاعراحمد رضا احمدی. کسی و استبداد زدگی و تسلیم و رضا برگرديم

 به ،نظريه پردازمان، با دھان پر ودکاآل احمد و » که دشت سخت تنگ است/ ن اطاق بمان خوشه ھای اي

 آرزو کرده بود که اين ، ماجراجويانه، و و برگشتهکنفرانس بزرگ اسلامی را ديدهيارت خانهء خدا رفته و ز

. پیچندبا در ھم جماعت پھناور اسلامی خود قدرتی بھم زند و طومار غربیان استثمار گر و استعمار کار ر

در سطر سطر کلام و انديشه مان بن لادن ھا و خمینی ھا و خلخالی ھا زاده می شدند و می آنک 

 تخت جمشید« را ويران کنیم و مان» قلدررضاخان«لولیدند و ما به دنبال بولدوزری می گشتیم که آرامگاه 

 . را به تلی از سنگريزه بدل سازيم»طاغوتی

 بود که  بازگشتِ  بی بازگشتو در اين.  بود»مراجعت« نبود، »رجوع«ار ما  اين ب يبازگشتباری، 

 تیرباران کرديم و ماه حیرت ،ن، در تلاوت االله اکبرمامنقلب شديم، زير و زیر شديم و آينده را بر پشت بام ھا

 .زده را ديديم که چھرهء امامی دروغین را بر دشت و صحرايش خالکوبی کرده بودند

*** 

 است که  از بازگشت»گونهء ديگر« اين ماھیتو . ديگری ھم داشته ايمبازگشت ما  که اما گفتم

در اردوگاه  که ، نه در قلمرو حکومت اسلامی،در شگفتی آفرينی بر آن ديگری پیشی می گیرد؛ چرا که

 و بسازند مخالفانی که قرار است فردای ايران را بھتر از امروز و ديروز نزديک اش ؛!مخالفان آن رخ می دھد

 آن ملت و آن سرزمین بیانديشند و اگر به گذشته سری می زنند برای ء به آينده مسئولانهلازم است که

  .يافتن چراغی باشد که راه آينده را روشن می سازد

نیز در بخش ھای ديگری از گذشته مانده اند و » مبارزان«می بینم که گروه پھناوری از اين يعنی، 

 .روشن نمی کندرند يا خاموش است و يا جز جلوی پای خودخواھی ھای آنان را چراغی که در دست دا

 مرداد قیام بود يا کودتا در چیست اگر اين آگاھی 28فايده اينکه بدانیم براستی . آشکارتر بگويم

 دولت 1332 مرداد 28 تا 25نتواند به روشن شدن راه فردای ما کمک کند؟ فايده اينکه بدانیم در فاصلهء 

» دانش« باشد اگر اين  داشتهمی تواندحاصلی  چه ،دق قانونی بوده است يا غیرقانونی و کودتائیمص

 ؟ منحل کرد و از میان برداشت رانتواند به ما بگويد که چگونه می توان حکومت نابھنگام و خونريز اسلامی
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ه دردی را دوا می  سال پیش متوقف شويم چ60اين دانش ھا و اين چراغ ھا اگر موجب شوند که ما در 

کنند؟ چه فايده ای دارند اگر فقط به کار جدائی ھا و تفرقه ھا بیايند و از ھمدلی ھای کنونی و فردائی ما 

 جلوگیری کنند؟

استبداد قاجارھا جا به .  ماشین باز تولید استبداد استوقفه ناپذير کردمی گويند ايران دچار کار

اما به . ھلوی ھا از زھدان خويش استبداد ولايت فقیه را می زايداستبداد پھلوی ھا می بازد و استبداد پ

 از یمطالعه نتواند راه جلوگیرچه دردی می خورد ھزار بار مرور کردن تاريخ قاجاريه تا ولايت فقیه اگر اين 

 و  باز تولید استبداد را به بما نشان دھد و کاری کند که ما در ھمان گذشته ھا بمانیم و بلولیم ماشینکار

 حاضر نشويم در زير آسمان اکنون مان با ھموطنان  بخسبیم وبر بالش عقايد متقن و تعلل ناپذير خود

 ديگرمان بر سر سفرهء يک فکر مشترک برای فردا بنشینیم؟

 چراغ راه آينده نیست و بازگشت به آن »لزوماً«ھرگز  در اين پیرانه سر دريافته ام که گذشته !نه

 فردا پرده  سرزمین تف زدهء اسیر کند و بر وروديه ھایخود تاريک غارھایه را در می تواند بازگشت کنند

 در تابمانیم چندان  »پردهء مانع«مان در پس آن » ياران غار« تا ما و ت ھای فريبنده بکشد؛بوای از تار عنک

 .با ھفت ھزار سالگان سر به سر شويمھمان گذشته 

_______________________________________ 
: می کندنگونه آغاز يخويش ا» شوش«در اين جملات پژواک سخن فاخر مھدی اخوان ثالث جاری است که در شعر * 

این . / شوش را دیدم : /  تاریخءاین دژ ویرانه  / این فسیل فخر فرسوده/   این گلمیخ، این فراز فاخر،این ابر شھر«

شوش در باغی که .../   بام بلند آریائی شرق،ت جمشید دومتخ /  کھن تصویر تاریک از شکوه شوکت ایران پارینه

  »... چون قصری ھزار اشکوب،ایران بود
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